
جایی برای حرف‌های خودمانی

شماره صد و پنج 13 خرداد 1396 شنبه 16

دهمین دوره جشنواره موسیقی نواحی ایران با محوریت منظومه‌خوانی از ششم تا نهم تیرماه ۱۳۹۶ در کرمان برگزار می‌شود. بخش رقابتی )راویان اصالت( دهمین جشنواه موسیقی نواحی ایران با استقبال فعالان این عرصه روبه‌رو شد و 
موزیسین‌هایی از 23 استان کشور درخواست حضور در این بخش به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند. با توجه به موضوع محوری این دوره از جشنواره که برپایه منظومه‌خوانی طراحی شده است، تبحر و تجربه از شاخص‌های مهم هنرمندان 

برای اجرای این بخش محسوب می‌شود. از میان متقاضیان شرکت در دهمین جشنواه موسیقی نواحی ایران استان‌های خراسان‌رضوی، خراسان‌شمالی و کرمانشاه بیشترین متقاضی را به خود اختصاص داده‌اند. 

موزیسین‌های ۲۳ استان به جشنواره موسیقی نواحی ایران می‌آیند

 ساختمان نیمه‌کاره-89 

 مسعود مشایخی  

 زیر پوست شهر-95
 نسرین ظهیری  

پیام‌های آسمانی
غروب سومین روز ماه رمضان، چهارراه معزالسلطان 
را زیباتر کرده. صف زولبیا بامیه شیرینی‌فروشــی 
لادن به درازا کشیده؛ مشتریان روزه‌دار عجله دارند و 
نگرانند که زولبیا بامیه تا به نوبت به آن‌ها برسد، تمام 
شــده باشد. ترکیب بوی نان بربری تازه توی دست 
مشتری‌ها که قرار است چند دقیقه دیگر میهمان 
سفره افطار باشد، با بوی زولبیای تازه از تنور درآمده، 
هوا را خوشمزه می‌کند. قدیمی‌ترین شیرینی‌فروشی 
تهران غلغله است و صدا به صدا نمی‌رسد. اما جوانی 
که بغل‌دستی‌اش مرتضی صدایش می‌کند، بی‌قرار 
اســت. کمی غر می‌زند و می‌گوید چرا مشتری‌ها 
را زودتــر راه نمی‌اندازند: »چقــدر طول و تفصیل 
می‌دهند! باید دســت بجنبانند و تندتر قوطی‌ها را 
پر کنند؛ وگرنه تا صبح نوبت ما نمی‌شود!« دوست 
مرتضی همچنان که سر به آسمان، آفتاب رفته را 
می‌پاید، می‌گوید: »فکر کردی هرچه غر بیشــتر 
بزنی، کارمان زودتر راه می‌افتد؟ نخیر! از این خبرها 

نیست؛ صبر کن تا غوره‌ات حلوا شود.«
جوان‌ها می‌خندند؛ لب‌های خشکیده صورت‌های 
نوبــر و تازه رسیده‌شــان را زیبــا می‌کند. مرتضی 
می‌گویــد: »به‌خاطر خودم نیســت که می‌گویم. 
پیرمرد روزه اســت، از صبح هوس زولبیای لادن 
کرده. صبحی داشــتم می‌رفتم، با عصا داشــت 
آهسته و لنگان ‌آمد سر راهم را گرفت و گفت دو، 
سه روز است سر ســفره افطار هوس زولبیا کردم 
اما توان ایســتادن توی صف به این طولانی ســر 
چهارراه معزالســلطان را ندارم. خلاصه خواهش 
کــرده برایش زولبیا  بخرم. فردا امتحان پیام‌های 
آسمانی دارم اما کتابم را گذاشتم زمین، گفتم بروم 
اول حاجــی را حاجت‌روا کنم تا امروز هم بی‌زولبیا 
نماند. حالا هم که از شــانس من این صف شده 

شب یلدا، دراز دراز...«
حالا دیگر نگرانی پسر جوان سرایت کرده توی سرم 
و هی سرک می‌کشم و هی سینی‌های زولبیا را که 
پر و خالی می‌شود را ورانداز می‌کنم. می‌ترسم زولبیا 
تمام شــود و مرتضی نتواند به قولش وفا و حاجی 
کوچه‌مان بی‌زولبیا افطار کند. غروب ته می‌کشد 
و اذان مغــرب می‌ریــزد توی مغازه. چشــم‌های 
غمگین مرتضی اما ناگهان برق می‌زند. کسی با 
بسته یک‌ونیم کیلویی زولبیای اصل لادن می‌آید 
جلو و بسته را می‌دهد به مرتضی: »حرف‌هایت را 
شنیدم. این را شما ببر برای آن پیرمرد که می‌گویی. 
من فردا دوباره می‌آیم توی صف می‌ایستم. پولش 
را هم بینداز صندوق صدقات. تندتر برو به امتحان 

فردا برسی پسر...«
زولبیا تمام می‌شود و صف متلاشی. مرتضی دارد 
با بســته یک‌ونیم کیلویی زولبیا می‌دود؛ آخر فردا 

امتحان پیام‌های آسمانی دارد...

رمضان کارگران
دوتا خصلت خوب در وجود آدم‌ها هست که زندگی 
را ســهل‌تر می‌کند و در ســختی‌ها و دشواری‌ها به 
کمک‌شــان می‌آید؛ فراموشــی و عادت‌کردن. بعد 
از فوت دوســت کارگرمان علــی که همه در بهت و 
حیــرت بودیم و چند روزی هیچ‌کدام از بچه‌ها دل و 
دماغ کار کردن نداشتند، بعد از گذشت چند روز دوباره 
ساختمان به روال عادی برگشت. به‌خاطر تعطیلی 
موقت ســاختمان همه کارها روی هم تلنبار شده و 
مجبور هستیم صبح‌ها زودتر از همیشه سرکار برویم 
و دیرتر هم تعطیل کنیم تا کارهای عقب‌مانده جبران 
شود. دیروز کمی فرصت کردیم و مثل روزهای قبل 
دورهم یک صبحانه کارگری خوردیم که صحبت و 
توجه همه دوستان به حرف‌ها و خاطرات دوست از 
دست‌رفته‌مان بود و هرکس خاطره‌ای از او تعریف 
می‌کرد. این روزها هوا فوق‌العاده گرم شده و کارکردن 
در ساختمان بسیار طاقت‌فرساست. توی ساختمان 
ما در این گرمای هوا چند نفری از دوستان هستند 
که با فرارسیدن ماه رمضان روزه گرفته‌اند. گرمایی 
که واقعا آزاردهنده و غیرقابل تحمل اســت اما این 
دوســتان با اعتقــادات محکمی کــه دارند خیلی 
خوب از پس تشــنگی برآمده‌انــد و  واجبات دین را 
به جا می‌آورند. اما بعضی از دوســتان هم به خاطر 
مشــکلاتی که دارنــد نمی‌توانند کمبــود آب بدن 
خود‌شان را تحمل کنند و از روزه‌گرفتن معذورند. امروز 
دقایقی برای انجام کاری به طبقات بالایی ساختمان 
رفتم. از آنجا به حیاط ساختمان مشرف بودم و بچه‌ها 
را رصــد ‌کردم. هرکدام از بچه‌ها بــرای فرار از گرما 
خلاقیتی به خرج می‌دادند. امیرعلی و امیر که مجبور 
به کارکردن در حیاط ساختمان بودند برای در امان 
ماندن از گزند نور خورشید و گرمای بیش از حد آن 
به استفاده از کلاه‌های حصیری متوسل شده بودند 
و امیر برای اینکه خنک شود مرتب به کلاه خود آب 
می‌زد .الیاس هم که موزاییک حیاط را نصب می‌کرد 
بالای سر خود را با یک تکه پارچه پوشانده بود و حالت 
سایبان درست کرده بود تا از گرمای مضاعف در امان 
باشد. بچه‌هایی هم که داخل کار می‌کردند اگرچه در 
سایه بودند اما گرمای حاصل از گچ و سیمان‌های تازه 
که یک بخار از آن‌ها در هوا پراکنده می‌شود فضای 
بســیار گرم‌تری ایجاد می‌کند. رضا و مرتضی روی 
داربست در ارتفاع بالا مشــغول کار بودند و پیرمرد 
افغان‌ هم پشت ساختمان مشغول حفر چاه فاضلاب 
بود؛ پیرمرد خیس عرق شده و خاک و شن داخل چاه 

هم او را مانند مجسمه گلی کرده بود.
 با همه این احوال بچه‌ها همگی به‌شدت مشغول 
انجام کارهای خودشــان هستند و گاه‌گاهی به‌جز 
از گرما شــکایت دیگری از کســی ندارنــد و روزگار 
می‌گذرانند. حسن، مرد عیالوار ساختمان، که با پنج 
بچه قد و نیم‌قد رکوردار داشــتن خانواده پرجمعیت 
در ســاختمان ماست، به لطف خدا وامی که ماه‌ها 
منتظرش بود را بالاخره گرفته و در تدارک خرید خانه 
است. حسن همیشه به‌خاطر اجاره‌نشینی مجبور به 
جابه‌جا شــدن هرساله بود و خیلی خوشحال است 
که می‌تواند بــرای بچه‌هایش که الان دیگر بزرگ 
شــده‌اند، خانه‌ای امن و راحت فراهم کند؛ حسنی 
که خیلی از مردم شــهر را با کارکردن در ساختمان 

آن‌ها صاحب خانه و کاشانه کرد.  

عظیم قیچی‌ســاز، کوهنورد ایرانی اهل تبریز و از هیمالیانوردان 
شــاخص جهــان، با صعــود به قلــه ۸۵۱۶ متری لوتســه پرچم 
کشــورمان را بر بالای این قله نصب کرد. با این صعود که بدون 
اســتفاده از اکســیژن صورت گرفــت، نام عظیم قیچی‌ســاز به 
فهرست فاتحین ۱۴ قله بالای ۸ هزار متر دنیا اضافه شد. او روز 
دوشنبه همین هفته، پس از سفر موفقیت‌آمیزش به ایران بازگشت 
و در فرودگاه امام‌خمینی با استقبال پرشور مردم مواجه شد. فتح 
قله 8 هزار متری توســط این کوهنورد ایرانی موجی از نوشته‌ها 
و ابــراز احساســات و پیام‌های تبریک را در بیــن کاربران ایرانی 
شــبکه‌های اجتماعی به‌همراه داشت. بسیاری از کم‌توجهی به 
این کوهنورد بزرگ انتقاد و بسیاری دیگر موفقیت‌های چشمگیر 

و حیرت‌انگیز او را ستایش کردند.
آنچه در ادامه می‌آید، بخشــی از نوشته‌های کاربران شبکه‌های 
اجتماعی درباره عظیم قیچی‌ساز است. یکی از کاربران تبریزی 
به نام سیاوش در مطلبی در فیس‌بوک درباره این کوهنورد نوشت: 
»عظیم قیچی‌ساز که کارمند شهرداری تبریز است از مدتی پیش، 
برای فتح قله لوتسه که یکی از دشوارترین ارتفاعات جهان است به 
منطقه مرزی چین و نپال سفر کرده‌ بود تا این قله را بدون استفاده 
از کپســول اکسیژن فتح کند. او چندی پیش اورست را نیز بدون 
کپسول اکسیژن فتح کرده بود. قیچی‌ساز پیش‌تر ۱۳ قله بالای 
8 هزار متر جهان را فتح کرده بود و این تنها قله باقی‌مانده بالای 
8 هزار متر بود. بدین ترتیب او با فتح هر ۱۴ قله بالای 8 هزار متر 
جهان، نام خود را در تاریخ این رشته جاودانه کرد. تاکنون ۳۵ نفر 
موفق شده‌اند هر ۱۴ قله بالای 8 هزار متر جهان را فتح کنند.«

کاربری دیگر در توییتر در همین‌باره نوشــت: »این رو بدونید که 
انگشت‌شــمارند افرادی که بدون اکسیژن و شــرپا )کارگر باربر 

همراه( به ۱۴ قله بالای ۸ هزار متر، صعود موفق داشته‌اند.«
یکی از روزنامه‌نگاران هم لینک مصاحبه خودش با قیچی‌ساز را 
که سال 94 انجام شده‌است منتشر کرد و نوشت: »با قیچی‌ساز 
مصاحبه کردم وقتی مصاحبه با او مد نبود... دو سال و نیم پیش 
بعد از گفت‌وگویی که جلد یک کرنر شد، استرس داشتم که نکنه 
یه وقت نتونه. نکنه مثل گاشــربروم و محمد اوراز، این صعودش 
مشکل‌ســاز بشــه. چند ماه بعدش رفت و اتفاقاتی پیش اومد که 
نتونســت. خوشــحالم این اضطــراب، بی مورد بــود. بعد از اون 
گفت‌وگو ندیدمش و حالا عظیم قیچی‌ســاز برگشته خونه. مثل 

عضوی از خانواده.«
یکــی دیگــر از کاربران فیس‌بوک بــه نام ناهید هــم درباره این 
کوهنورد ایرانی در مطلبی این‌طور نوشت: »عظیم قیچی‌ساز؛ یک 

سرمایه ملی و یک گنجینه است. ‏او فاتح تمامی ۱۴ قله بالای 8 
هزار متر جهان اســت. عظیم، جزو ۱۶ رکورددار جهان است که 
بدون اســتفاده از کپسول اکسیژن و شرپا، تمام ۱۴ قله بالای 8 
هزار متری گیتی را پیموده‌اند. برودپیک، دائولاگیری٬ نانگاپاربات٬ 
کانچن چونگا٬ گاشربروم ۱ و 2، آناپورما، کی۲ ، ماناسلو، ماکالو، 
چو آیو، شیشاپانگما، اورست و لوتسه ۱۴ قله 8 هزار متری است 
که او موفق به فتح آن‌ها شــده است. او با استقبال پرشور مردم و 
بدون حضور مسئولان وزارت ورزش وارد کشور شده است.« یکی 
از کاربران توییتر به نام مهدی هم درباره کاری که این کوهنورد کرد 
نوشت: »توی بعضی ورزش‌ها باید ۱۴ تا قله بالای ۸ هزار متر دنیا 

رو فتح کنی، اونم بدون اکسیژن تا تو رو به رسمیت بشناسند!«
کاربــری دیگــر نیــز در توییتــر در رابطه بــا اهمیت ایــن صعود 
موفقیت‌آمیز نوشــت: »میدونســتین از هر 10 نفــری که رفتن 
اورست چهارتاشــون مُردن؟! عظیم قیچی‌ســاز 14 بار اورست 

رفته، بدون اکسیژن!«
ســاره هم در توییترش دربــاره او این‌طور نوشــت: »فکر کن یه 
نفــر به همه‌ قله‌هــای ‌8 هزاری صعود کنه، اونم بدون ماســک 

اکسیژن! دیوانه‌کننده‌ســت! بهش فکر می‌کنم منقلب می‌شم 
اصــا!« کاربری به نام مرتضی قدیمی هم فتح یکی از بلندترین 
قله‌های جهــان بدون تجهیــزات لازم را این‌طور تفســیر کرد: 
»ســوالی که ممکنــه عظیم قیچی‌ســاز پس از صعــود به همه 
قله‌هــای 8 ‌هزارمتری دنیا از خودش بپرســه؛ خب حالا چیکار 
کنم؟!« موفقیت این کوهنــورد با تبریک وزیر ورزش و جوانان و 
حسن روحانی، رئیس جمهور، هم همراه شد. مسعود سلطانی‌فر 
با انتشــار پیام تبریکی در توییتر و اینســتاگرام با انتشــار عکسی 
از عظیم قیچی‌ســاز درباره او نوشــت: »به کوهنــورد عزیزمان 
عظیم قیچی‌ســاز که بدون کپســول اکســیژن توانست تمامی 
قلــل ۸ هزار متری دنیا را فتح کرده و افتخــاری بزرگ بیافریند، 

تبریک می‌گویم.«
دکتر حسن روحانی نیز عکسی از قیچی‌ساز را روی قله بلند یکی 
از کوه‌هایی که فتح کرد در اینســتاگرام و توییتر گذاشت و درباره 
او این‌طور تبریک گفت: »صعود عظيم قیچی‌ســاز، نخســتین 
کوهنــورد ایرانی، به ۱۴ قله بالای 8 هزار متر جهان طی چندین 

سال تلاش و ممارست، افتخاری برای کشورمان است.«

صعود »عظیم« به بام جهان
بحث داغ شبکه‌های اجتماعی

 هشتگ 

 صدرا محقق 

صاحب امتیاز: 
موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه

)تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی(
مدیرمسوول و رئیس شورای سیاستگذاری: 

ابراهیم رستمیان مقدم
سردبیر: اکبر هاشمی

معاون سردبیر: رضا جمیلی
دبیر تحریریه: میترا فردوسی

مدیر هنری: سیدعلی‌رضا میرزامصطفی

 عکس نوشت 
 رحلت امام مهربانی‌ها 

الا يا ايها الســاقى! ز مـــــى پُر ســــــاز جامم را
از آن مى ريز در جـــــامم كــــه جانم را فنا سازد
از آن مــى ده كــه جانــم را ز قيد خود رها ســازد
از آن مى ده كــه در خلوتگـــــه رندان بي‌حرمت
نبـــــودى در حـــريمِ قدسِ گلــــرويان ميخــانه
روم در جـــــرگه پيرانِ از خــــــود ب‏ىخبر، شايد
تـــو اى پيــــك سبكبارانِ دريــــاى عدم، از من
به ســـــاغر ختم كردم اين عــدم اندر عدم نامه

كه از جـــانم فــــــرو ريزد، هواى ننگ و نامم را
برون ســازد ز هستى، هســته نيرنگ و دامم ر ا
به خود گيـــرد زمـــــــامم را، فرو ريزد مقامم را
به‌هم كــــوبد ســجودم را، به‌هم ريزد قيامم ر ا
كه از هـــــر روزنـــــى  آيم، گلى گيرد لجامم ر ا
برون ســـــازند از جــــانم، به مى افكار خامم را
به دريادارِ آن وادى، رســـــان مدح و سلامم را
به پيرِ صومعه بــــــرگو: ببين حُسن ختــــامم ر ا


